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 »ءبدا« ةتطبيقي آموز ةمطالع
 ميرداماد و صدرالمتألهين ةدر انديش

 
0Fعليرضا كاوند ۰۴/۰۴/۱۳۹۶تاریخ دریافت: 

1 
1Fحسن رضايي هفتادر ۲۶/۱۲/۱۳۹۶تاریخ تأیید: 

2 
2Fمحمدعلي اسماعيلي 

3 

 چكيده
ر در یبا توجه به امتناع تغی بوده و ارتباط حادث با قدیم ۀمسائل مهم در حوزاز  »بداء« آموزۀ

ای از ابهام بوده است. پژوهش حاضر  در هالهحقیقت بداء همواره ، الهی و علم ذاتی الهی ذات

گذاران حکمت یمانی و   به مطالعۀ تطبیقی این آموزه در اندیشۀ میرداماد و صدرالمتألهین، پایه

میرداماد،  ۀاندیش در که شود  یجستار، مشخص م ینرهگذر ا از حکمت متعالیه پرداخته است.

گر محدودیت زمان افاضه از جانب علت است. قلمرو   بیان امور تکوینی بوده و ۀبداء در حوز

نگری به تبیین   . صدرالمتألهین با جامعپذیرند  بداء نمی سرمد عالم دهر و ؛، عالم ماده استآن

 ـ بهی افلاک ئوقوع محو و اثبات در نفوس جز، ت: بداء ثبوتیبداء ثبوتی و اثباتی پرداخته اس

اتصال نفوس انبیا و اولیا به نفوس جزئی  ،. بداء اثباتیستا ـ ای از مراتب علم الهی  مرتبهعنوان 

 . است افلاک و دریافت دو خبر متفاوت در یک موضوع

 
 يديواژگان كل
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 مقدمه

: ٨ق، ١٤١٤فراهیدی، ظهور پس از خفا و علم پس از جهل است ( ،در لغت »بداء«واژه 

بداء در روایات فراوانی به  .)١١٣: ١ق، ١٤١٢راغب اصفهانی، ؛ ١٠٩: ١، ١٣٦٧اثیر،   ابن؛ ٨٣

مجلسی، ؛ ٣٢١ ق:١٣٩٨ ؛ صدوق،١٩٤: ١ق، ١٤١٩کلینی، داده شده است ( نسبتخداوند 

ی«. کثرت روایات بداء و تعبیراتی همچون )٩٢: ٤ق، ١٤٠٤
َ

هُ بِش
َّ
 الل

َ
اءِ  مَا عُبِد

َ
بَد

ْ
لِ ال

ْ
» ءٍ مِث

روایات بداء نه تنها در منابع حدیثی شیعه  ،میردامادبه باور  گر جایگاه ویژه این آموزه است.  بیان

 .)٨ـ٧ :١٣٧٤است (میرداماد،  آمدهز بلکه در منابع اهل سنت نی ،رسیده استفاضهبه حد 

آموزه این به دفاع از  حکمت یمانیو بر اساس اصول  نبراس الضیاءبا نگارش کتاب  میرداماد

گیری از تراث حکمی پیشینیان و مبانی رصین حکمت   و صدرالمتألهین نیز با بهره پرداخته

توصیفی، به ـ  ر با روش تحلیلینوشتار حاض .متعالیه کوشیده تبیین جامعی از بداء ارائه نماید

های   ها به پرسش  پرداخته و طبق دیدگاه آنمیرداماد و صدرالمتألهین  اندیشۀآموزه در این واکاوی 

 دهد:  زیر پاسخ می

 چگونه است؟ حقیقت بداء و کیفیت وقوع محو و اثبات. ١

 ای دارد؟  بداء با نسخ چه رابطه. ٢

 علم الهی و عوالم هستی کدام است؟وقوع بداء در میان مراتب  ۀدایر. ٣

 آیا اسناد بداء به خدا، حقیقی است یا مجازی؟ . ٤

 تبيين حقيقت بداء . 1
ها   در نوشتاری دیگر بدانارائه شده که  تعددیهای م  دیدگاه »بداء«در تبیین حقیقت 

این قرار (الف)). دیدگاه میرداماد و صدرالمتألهین از  ١٣٩١ایم (ر.ک: اسماعیلی،   پرداخته

 است:

  ميرداماد ةحقيقت بداء در انديش. 1ـ1

 گر کیفیت ارتباط حادث به قدیم و متغیر به ثابت  بداء در نظام فلسفی میرداماد بیان

 ی دیگرها  اش با نسخ، به نقد و بررسی دیدگاه  بداء و رابطه ۀمیرداماد ضمن تبیین آموز .است

: ١، ١٣٦٧اثیر،   (ابن ر مبنی بر تفسیر بداء به قضااثی  دیدگاه ابن وی،پرداخته است. به باور 

گیرد (میرداماد،   به همه چیز تعلق می ـ بر خلاف بداءـ زیرا قضا  ،، قابل پذیرش نیست)١٠٩

ـــــــــــ
فصلنـامــه
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٥٧ :١٣٧٤(.  

اتصال افاضه و انقطاع  پایانگر   امور تکوینی بوده و بیان ۀبداء در حوزدر اندیشۀ میرداماد، 

ده کربودن زمان هستیِ امور مذکور برگشت  حقیقت بداء به محدود .استمرار امر تکوینی است

 ۀزیرا افاض ،ای اختصاص دارد  وجود بر امور مذکور، به زمان ویژه ۀگر این است که افاض  و بیان

 یوجود به شرا
ّ

گردد. بداء   اتی بستگی داشته و با اختلاف قوابل و استعدادات مختلف میط و معد

تکوینی در عالم هستی  هستی بوده و هر کدام از دو امر ۀزمانی در افاضگر محدودیت   بیان

ند ککه بداء به برداشتن معلول در زمان وجودش برگشت   نه این ،جایگاه واقعی خودشان را دارند

ارتفاع وجود معلول دو گونه متصور است: گاهی در اثر  .)٥٧ـ٥٦ :١٣٧٤(میرداماد، 

و  گیرد  سرچشمه میط یاست که از محقق نبودن شرا زمان افاضه از جانب علت یتمحدود

اول است  ۀگردد. بداء ناظر به گون  وجود معلول در عین تمامیت علیتِ علت، مرتفع می زمانی

آن خواهد  یحاست که عالم زمان است و توض یاله ینیقلمرو وقوع بداء، قدر ع .)٥٧ همان:(

  .)٦٣٥ :١٣٩١ همو،؛ ٥٦ :١٣٧٤ همو،؛ ٤٢٣ :١٣٦٧ یرداماد،آمد (م

گر   بداء در عالم ماده به دو گونه است: گاهی، از بین بردن یک موجود مادی است که بیان

وجود از جانب علت اوست؛ زمانی نیز ایجاد یک موجود مادی است  ۀمحدودیت زمان افاض

اثبات «و  »ثابت امحاء«شامل  ،وجود از جانب علت اوست. بنابراین بداء ۀگر افاض  که بیان

نسخ دو گونه از سوی دیگر،  نسخ نیز همین طور است. .)٤٤٩ :١٣٦٧ همو،( گردد  می »محو

است: نسخ حکم پس از امتثال توسط مکلفین و نسخ حکم پیش از امتثال. بداء نیز دو گونه 

 است: تغییر و تبدل پس از تحقق موجود زمانی و تغییر و تبدل پیش از تحقق موجود زمانی

 .)١١٨ :١٣٧٤ همو،(

هر تغییر و تبدلی است که در عالم ماده رخ  ،میرداماد ۀمطابق این توضیحات، بداء در اندیش

ده، ناسازگار است کررا در موارد خاصی مطرح  دهد. اما این تفسیر با روایات بداء که آن  می

دارد   میرداماد با توجه به این مطلب، اظهار می .)٢٠٠ـ١٩٧: ١، ق١٤١٩ر.ک: کلینی، (

 پایان یافتن ،شود، بلکه نسخ  نامیده نمی» نسخ«ری که منتهی شدن زمان هر حکمی، طو  همان

 توقیتشای بر   زمان حکمی است که امید دوام آن وجود داشته و در نفس خطاب شارع، قرینه

بلکه تغییر و تبدلی است  ،وجود نداشته باشد؛ بداء نیز مطلق محو یا اثبات در عالم ماده نیست

 .)١١٨ :١٣٧٤ یرداماد،تظار بوده و امری خلاف عادت و طبیعت باشد (مخلاف ان که بر

ـــــــــــ
فصلنـامــه
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 صدرالمتألهين ةحقيقت بداء در انديش. 2ـ1

ده کردر تبیین بداء ارائه  جامعیگیری از میراث گذشتگان، دیدگاه   صدرالمتألهین با بهره

را هم در عالم ثبوت و هم در عالم اثبات مطرح  بداء را غیر از قضا دانسته و آن سویی،از  .است

علم الهی را دارای مراتب دانسته و وقوع بداء را در برخی از مراتب علم  ،دیگر سویاز کند؛   می

نفوس  ۀبه تبیین رابط ،سوم سویاز  ؛داند  می )وس جزئی افلاک/ نف لوح محو و اثبات(الهی 

ده کرق اسناد حقیقی بداء را به خداوند اثبات جزئی افلاک با خداوند پرداخته و از این طری

 ها را نپذیرفته است.  انگاری آن  بداء با نسخ پرداخته و همسان ۀچهارم به مقایس سویاز و  ؛است

(ر.ک:  ده استکرمراتبی برای علم الهی ذکر های گوناگون،   ضمن بیانصدرالمتألهین 

). مطابق تبیین ٢١٢ـ٢١١: ٣ و ٢٠٦: ٤، ١٣٨٣؛ همو، ٢٩٤: ٢، ١٣٦٦صدرالمتألهین، 

 گانه، مراتب علم الهی از این قرار است:  شش

ذات اوست. علم  ۀعلم واجب تعالی به اشیا در مرتب ،عنایت ؛)علم ذاتی الهی(عنایت  یکم.

وجود واجب تعالی است از این حیث که موجودات عالم امکان با نظام احسن بر او  ،عنائی

: ٣، ١٣٨٣؛ همو، ٢٢٤ـ٢٢٣: ١٣٨٧؛ همو، ٢٩١: ٦، ١٩٨١(صدرالمتألهین،  ندا  منکشف

 .)٢٩٤ـ٢٩٣: ٢، ١٣٦٦؛ همو، ٢١١

عالم در عقل اول وجود دارد. این  تا پایان آغازصور جمیع مخلوقات از  ؛)عقل اول(قلم  دوم.

 ین صورادر آن موجود است. قلم، محل  ،صور به صورت بسیط و دور از شائبه کثرت تفصیلی

، »قلم«عقل اول اسامی مختلفی دارد:  ).٢٢٥ـ٢٢٤: ١٣٨٧صدرالمتألهین، ( استعلمی 

صدرالمتألهین، » (ممکن اشرف«و » ملک مقرب«، »روح اعظم«، »الکتاب امّ «، »قلم اعلی«

 ).٢٩٣: ٦، ١٩٨١همو، ؛ ٢٢٥ـ٢٢٤: ١٣٨٧

صور علمی  ،تیده است: قضای ذاکرصدرالمتألهین قضا را به ذاتی و فعلی تقسیم  قضا؛ سوم.

همان  ،ند. قضای ذاتیا  و قدیم بالذات دادهکه علم الهی را تشکیل  است جمیع موجودات

، ١٩٨١صدرالمتألهین، که عین ذات واجب تعالی است ( ) استعلم ذاتی الهی(عنایت ذاتی 

صور عقلی تمام موجودات به نحو کلی و عاری از زمان در  ،قضای فعلی الهی .)٢٩٢ـ٢٩١: ٦

 .)٢٢٤ :١٣٨٧همو، قل است (عالم ع

ده و یادآور کرصدرالمتألهین لوح محفوظ را به نفس کلی فلک تفسیر  لوح محفوظ؛ چهارم.

شود که حوادث گذشته و آینده در نفوس فلکی ثبت است. نفس کلی فلک مانند نفوس   می

ـــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي



 

 

11 

 
 

الع
مط

 ة
وز

 آم
قي

طبي
ت

« ة
» ءبدا

يش
اند

در 
 ة

ين
أله

لمت
درا

 ص
د و

اما
رد

مي
 

 در حال تغییر و 
ً
جزئی افلاک به اجرام فلکی تعلق داشته و دارای حرکت جوهری بوده و دائما

لوح «از دو جهت، را  حرکت جوهری، آناین اما صدرالمتألهین با وجود  است.حرکت 

 .دوم ؛گردد  محفوظ بودن صوری که بر آن از سوی عقل فعال افاضه میداند: یکم.   می »محفوظ

  .)٢٩٥: ٦، ١٩٨١همو، عال (اتحادش با عقل ف

ها صور جزئی متشخص موجودات   نفوس جزئی فلکی که در آن لوح محو و اثبات؛ پنجم.

ها   اند که صور منطبع در آن  ها وجود دارد، الواح محو و اثبات  مطابق با حقیقت مادی خارجی آن

لوح محفوظ که از تغییر بر خلاف  ؛دهد  ها محو و اثبات رخ می  شود و در آن  متبدل و متجدد می

  ).١٤٢: ٤، ١٣٦٦همو، ؛ ٢٩٥: ٦، ١٩٨١ ین،و تبدیل محفوظ است (صدرالمتأله

وجود صور تمام موجودات در عالم نفس سماوی به نحو جزئی  ی،قدر علم قدر الهی؛ ششم.

. لوح محو و اثبات که همان نفوس منطبع فلکی ستها  مطابق با مواد خارجی شخصی آن

قدر  ).٢٢٤: ١٣٨٧همو، ؛ ٢٩٥: ٦، ١٩٨١صدرالمتألهین، ( استاست، محل قدر علمی 

زمانی و مکانی و در ضمن  های  ویژگیکه در جهان ماده با  است صور جزئی خارجی ،عینی

 موارد،در برخی  صدرالمتألهین .)٦١٢: ٣، ١٣٨٤سبزواری، شان تحقق دارند (  مواد خارجی

 .)١٤٢: ٤، ١٣٦٦، همو؛ ٢٩٦ـ٢٩٥: ٦، ١٩٨١قدر عینی را نپذیرفته است (صدرالمتألهین، 

افلاک دو نفس  به باور وی، در تبیین بداء از نفس فلکی بهره برده است. صدرالمتألهین

را  نفس کلی فلکصدرالمتألهین دارند: نفس کلی مجرد و نفس جزئی منطبع در جرم فلک. 

 داند  می »لوح محو و اثبات«را نفس جزئی فلک منطبع در جرم فلک و  »حفوظلوح م«

دو مرتبه از مراتب علم این دو لوح،  .)٢٢٦: ١٣٨٧، همو؛ ٢٩٥: ٦، ١٩٨١(صدرالمتألهین، 

. )٧٦٩ :١٣٧٢سبزواری، ؛ ٢٩٥: ٦، ١٩٨١(صدرالمتألهین،  اند»کتاب مبین«الهی بوده و 

ه و از جانب عقل فعال بر نفس کلی فلک ب بودهعالم عقل صور تمام موجودات عالم طبیعت در 

به اجرام فلکی  ،شوند. نفس کلی فلک نیز مانند نفوس جزئی افلاک  صورت کلی افاضه می

 در حال تغییر و حرکت 
ً
 لوح محفوظ است.تعلق داشته و دارای حرکت جوهری بوده و دائما

سپس صور موجودات عالم  .)٢٩٥: ٦، ١٩٨١شود (صدرالمتألهین،   نیز نامیده می» الکتاب امّ «

صورت جزئی و متشخص و متعین  هاین صور ب .شوند  طبیعت بر نفوس جزئی افلاک افاضه می

. این صور منطبع در نفوس جزئی، متبدل و استزمانی و مکانی  های  ویژگیبوده و همراه 

، همو؛ ٢٩٥: ٦، ١٩٨١دهد (صدرالمتألهین،   ها رخ می  متجدد بوده و محو و اثبات در آن
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نفس کلی فلک  گر محو و اثبات و تغییر است، در لوح محفوظ و  بداء که بیان .)٢٢٤: ١٣٨٧

 .استنفوس جزئی افلاک  تنها در لوح محو و اثبات و بلکه ،دهد  رخ نمی

سهروردی، اند (  وقوع محو و اثبات را در نفوس جزئی افلاک پذیرفته ،طور کلی هفلاسفه ب

 صدرالمتألهین. )٢٠٦: ٤، ١٣٨٣؛ صدرالمتألهین، ٢٠٦: ٥، ١٣٨٤سبزواری، ؛ ٢٣٧: ٢، ١٣٧٥

را در حواشی بر  محو و اثباتدیدگاه سهروردی در کیفیت وقوع محو و اثبات، دو نحوه  با ردّ 

با  ؛ده استکرسومی را نیز ذکر  ۀ، نحوشرح اصول کافیو  اسفارده و در کرتبیین  حکمۀ الاشراق

سوم ناظر به تأثیر افعال  ۀخارج از تأثیر افعال اختیاری بوده و نحو ،اول ۀاین تفاوت که دو نحو

حوادث عالم طبیعت  تبیین نحوۀ سوم که مرتبط با بداء است، از این قرار است: اختیاری است.

ها از عالم   وقوع آن زمانی،ها معلول اسباب طبیعی است و   بر دو نوع است: گاهی وقوع آن

. منشأ تأثیر اسباب فراطبیعی نیز گاهی اسباب طبیعی است و گیرد  سرچشمه میفراطبیعت 

اسباب فراطبیعی. آنچه مربوط به بداء است، تأثیرگذاری اسباب فراطبیعی است که  زمانی

دعا و تضرع بندگان در عالم طبیعت  ،مثال رایب ؛ها ناشی از اسباب طبیعی باشد  تأثیرگذاری آن

با توجه  .گذارند  گذارد و این نفوس نیز بر عالم طبیعت تأثیر می  بر نفوس جزئی افلاک تأثیر می

ی را از این یمتناسب با دعای بندگان چیزها ،به این تأثیرگذاری، قلم که مافوق این نفوس است

همو، ؛ ١٩٨، ١٩١: ٤، ١٣٨٣ند (صدرالمتألهین، ک  ی را اثبات مییده و چیزهاکرنفوس محو 

ی افلاک از اسباب ئتأثیرپذیری نفوس جز ،صدرالمتألهینبه باور  .)٣٩٧: ٦، ١٩٨١: ١٣٨٧

 قابل دفاع بوده و در پرتو جزئیت و تعلق آن )چون دعا و تضرع بندگان(طبیعی 
ً
ها به   کاملا

: ٤، ١٣٨٣: ١٣٨٧همو، ؛ ٣٩٧: ٦، ١٩٨١(صدرالمتألهین،  استاجسام فلکی قابل پذیرش 

 شخصیدانند که   که گاهی نفوس جزئی افلاک می  زند به این  مثال می ،وی برای این نحوه ).١٩١

در نتیجه در  ؛اند  اما از صدقه دادنش پیش از این تاریخ مطلع نبوده ،رود  در فلان سال از دنیا می

برند، تاریخ وفات زید   وقتی نفوس جزئی به سبب حیات زید پی می آن تاریخ او از دنیا نرفته و

بداء همین  ،صدرالمتألهین. به باور )٢، تعلیقه٢٤٩: ٤ ،١٣٨٣صدرالمتألهین، (ند ک  تغییر می

 استمحو و اثبات در نفوس جزئی افلاک در پی اسباب طبیعی همچون دعا و تضرع 

 صورتمین به هوی نسبت تردد و ابتلا به خداوند را نیز  .)١٩٠: ٤، ١٣٨٣(صدرالمتألهین، 

 .)١٨٩: ٤، ١٣٨٣: ١٣٨٧همو، ؛ ٣٩٥: ٦، ١٩٨١ند (صدرالمتألهین، ک  تفسیر می

 ۀاما تصویر بداء در مقام اثبات به این صورت است که حقیقت وحی در اندیش
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به موجودات عالم عقل یا نفوس افلاک است که لوح  اتصال نفس نبی یا ولیّ  ،صدرالمتألهین

دهند   محفوظ (نفس کلی فلک) و لوح محو و اثبات (نفوس جزئی افلاک) را تشکیل می

نند و به مردم خبر داده ک  دریافت می را از این نفوسها علوم   آن .)٤٨: ٧، ١٩٨١صدرالمتألهین، (

ند. سپس دوباره به نفوس ا  خبارشان نیز صادق بوده و از دخالت شیطان مصونها در این اِ   و آن

ده کرخبر دیگری غیر از خبر اول دریافت  ،همان موضوع اول ۀجزئی افلاک متصل شده و دربار

دهند. تغییر مزبور در نفوس جزئی افلاک ناشی از دعا و تضرع بندگان   خبر میو به مردم نیز 

اما چون  ،اند  دهکرخبار خبار، صادق بوده و عین حقیقت را اِ انبیا و اولیای الهی در این دو اِ  .است

همان بداء  ،خبار آنان نیز متغیر است. ایناِ  ،دهکرشده در نفوس افلاک، تغییر   ثبت حقیقتِ 

بداء اثباتی این نکته را به  بارۀصدرالمتألهین در .)١٩٠: ٤، ١٣٨٣(صدرالمتألهین،  است اثباتی

شود که تغییر و تبدلاتی که در پرتو بداء در مراتب مادون قضا رخ   پیروی از روایات یادآور می

، ١٩١: ٤، ١٣٨٣(صدرالمتألهین،  یستندعلم عنائی و قضای الهی خارج ن ۀاز دایر ،دهد  می

٢٠٧، ٢٠١(. 

 بداء با نسخ ةرابط. 2
 هایی وجود دارد:  دیدگاه ،بداء با نسخ در تمایز

زمان ناسخ و منسوخ در نسخ، متعدد  با این تفاوتِ اعتباری که است؛یکم. نسخ و بداء یکی 

سید توان سید مرتضی (  داران این دیدگاه می  در بداء اتحاد زمانی دارند. از طرف اما ،است

 ) را نام برد. ٤٣٠: ق١٤٢٥طوسی، ) و شیخ طوسی (١١٦: ١ق، ١٤٠٥، یمرتض

شامل  ،در حالی که بداء است، امور تشریعی ۀنسخ در حوز دوم. بداء اعم از نسخ است:

صدوق، توان شیخ صدوق را نام برد (  داران این دیدگاه می  شود. از طرف  تکوین و تشریع می

  .)٣٣٥ق: ١٣٩٨

در  ،نسخ، امور تشریعی است ۀحوز شان متفاوت است:  حوزه اما اند،  نخسوم. نسخ و بداء از یک س

توان میرداماد را نام برد   داران این دیدگاه می  حالی که حوزه بداء، امور تکوینی است. از طرف

  .)٥٦ـ٥٥: ١٣٧٤(میرداماد، 

بنابراین حکم مذکور  ؛زمان حکم است پایانکشف  ،نسخ :ندا  چهارم. نسخ و بداء از دو سنخ

دهد و تنها زمانش محصور است. اما در بداء، تغیر   گونه تغییری در آن رخ نمی  ثابت بوده و هیچ
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توان صدرالمتألهین را نام برد   داران این دیدگاه می  و تبدل در خود حکم است. از طرف

 .)٣٩٥: ٦، ١٩٨١: ١٣٨٧همو، ؛ ١٩٧، ١٨٥ :٤، ١٣٨٣(صدرالمتألهین، 

 ميرداماد ةبداء با نسخ در انديش ةابطر. 1ـ2

 اما هستند، ، بداء و نسخ دارای یک واقعیتویبه باور  .دیدگاه سوم را پذیرفته است، میرداماد

بداء، امور تکوینی است. نسخ  ۀحوز ونسخ، امور تشریعی  ۀها متفاوت است: حوز  کاربرد آن ۀحوز

استمرار آن است. بنابراین نسخ احکام حکم تشریعی و انقطاع  پایاناحکام شرعی،  ۀدر حوز

 یانتها ،امور تکوینی ۀگر محدودیت زمانی احکام مذکور است. بداء نیز در حوز  شرعی، بیان

گر   بیان ،طوری که نسخ  همان بنابرایناتصال افاضه و انقطاع استمرار امر تکوینی است. 

 ۀحکمِ ناسخ و منسوخ، زمان ویژ محدودیت زمانی در احکام شرعی بوده و در واقع هر کدام از دو

 هستی بوده و هر کدام از دو امر ۀگر محدودیت زمانی در افاض  خودشان را دارند، بداء نیز بیان

 .)٥٧ـ٥٦: ١٣٧٤تکوینی در عالم هستی جایگاه واقعی خودشان را دارند (میرداماد، 

 بداء با نسخ در انديشه صدرالمتألهين ةرابط. 2ـ2

زمان حکم  پایانکشف  ،اوت نسخ و بداء بر این باور است که نسخصدرالمتألهین در تف

دهد و تنها زمانش   گونه تغییری در آن رخ نمی  است. بنابراین حکم مذکور ثابت بوده و هیچ

، ١٨٥: ٤، ١٣٨٣اما در بداء، تغیر و تبدل در خود حکم است (صدرالمتألهین،  ؛محصور است

توان به این نحو   تفاوت نسخ و بداء را می ،وی ۀدیشمطابق توضیح حقیقت بداء در ان .)١٩٧

اما نسخ تنها ناظر به مقام  ،بداء علاوه بر مقام اثبات در مقام ثبوت نیز جاری است :دکرتبیین 

محدودیت  آغازپذیرد. حکم شرعی از   گونه تغییری در مقام ثبوت صورت نمی  اثبات بوده و هیچ

انگاشتند و با ظهور نسخ، فهم آنان   ای اطلاق زمانی میرا دار اما بندگان آن ،زمانی داشته

 گردد.  تصحیح می

 قلمرو بداء. 3
 ت.اسآن گر مرکز وقوع   بداء و بیاندر مسئله ترین محور   بررسی قلمرو وقوع بداء، مهم

 ميرداماد ةقلمرو بداء در انديش. 1ـ3

 است:به قلمرو وقوع بداء پرداخته  ،میرداماد به تفصیل
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گونه تغییر و تبدل در ذات الهی، ملازم با امکان بوده و با وجوب  هر :بداء در ذات الهیالف. 

 .)٥٦: ١٣٧٤دهد (میرداماد،   هرگز بداء در ذات الهی رخ نمی. بنابراین استناسازگار بالذات 

 ستعلم الهی به اشیا ،قضای علمی الهیدر اندیشۀ میرداماد، : ب. بداء در قضای علمی الهی

: ١٣٦٧هاست به نحو جمعی و وحدانی و اجمالی (میرداماد،   حیث که علت ایجاد آن از این

در علم الهی دو حیثیت وجود دارد: حیثیت انکشاف اشیا برای ذات الهی و حیثیت  .)٤١٦

علم الهی با حیثیت فاعلیت و علیت نسبت به  ،قضای علمی .علیت علم الهی برای اشیا

 .)١١٨: ١٣٩٦؛ اسماعیلی، ٤٢٠، ٤١٨ و ٤١٨ـ٤١٧ :١٣٦٧معلومات است (میرداماد، 

(میرداماد،  ء استبنابراین قضای علمی الهی، عین ذات الهی است و خارج از قلمرو وقوع بدا

٥٦: ١٣٧٤(.  

مشاء تنها به تبیین قضای علمی  ۀمیرداماد، فلاسف ۀدر اندیش :ج. بداء در قضای عینی الهی

؛ ٦٣٤: ١٣٩١گردد (میرداماد،   در حالی که قضای الهی شامل قضای عینی نیز می ،اند  پرداخته

میرداماد، وجود عینی موجودات در عالم دهر  ۀقضای عینی در اندیش .)١١٨: ١٣٩٦اسماعیلی، 

وجود مجردات  ،بنابراین قضای عینی .است. عالم دهر، ظرف موجودات مجرد عقلی است

عالم عقول را لوح . وی، )٤٢٠ـ٤١٩: ١٣٦٧، همو؛ ٦٣٣: ١٣٩١(میرداماد،  عقلی است

داند   ده و از هر گونه تغییر و تبدیلی در امان میکررا قضای اول قلمداد  محفوظ دانسته و آن

مطابق این دیدگاه، بداء در عالم قضای عینی راه نداشته و عالم عقول . )٤٢٣: ١٣٦٧(میرداماد، 

 .)٥٦: ١٣٧٤(میرداماد، ند هست اگونه تغییر و تبدلی مبرّ  از هر

از این حیث  ستعلم الهی به اشیا ،میرداماد ۀقدر علمی در اندیش :د. بداء در قدر علمی الهی

قدر  .)٤١٦: ١٣٦٧هاست به نحو تفصیلی و متکثر و تدریجی (میرداماد،   که علت ایجاد آن

خارجی  ییابلکه علم الهی با حیثیت علیت و فاعلیت برای اش ،علمی، خود علم الهی نیست

  .)٤١٦: ١٣٦٧(میرداماد،  زیرا حیثیت علم با حیثیت قضا و قدر متفاوت است ،است

شود که قدر علمی دو اطلاق دارد: اطلاق نخست   از بیانات میرداماد چنین استفاده می

نفوس  بارۀهمان علم الهی با حیثیت علیت و فاعلیت است. قدر علمی در اطلاق دوم در

 :١٣٦٧شوند (میرداماد،   نیز نامیده می »کتاب محو و اثبات«گردد که   سماوی استعمال می

قدر علمی در اطلاق اول، علم ذاتی الهی و در اطلاق دوم، علم فعلی الهی است.  .)٤٢٣

اطلاق دوم در کلمات دیگر فلاسفه از جمله صدرالمتألهین و حکیم سبزواری نیز مشهود است. 
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ولی در تفسیر دوم قدر علمی  ،می مطابق تفسیر اول، راه نداردمطابق این دیدگاه، بداء در قدر عل

 راه دارد.

وجود خارجی حوادث و کائنات در  ،میرداماد قدر عینی ۀدر اندیش :. بداء در قدر عینی الهیـه

 .موجودات مادی در ظرف زمان تحقق دارند .)٦٣٣: ١٣٩١(میرداماد،  است ظرف عالم ماده

 شود  نی الهی را تشکیل داده و کتاب محو و اثبات نیز نامیده میبنابراین زمان، کتاب قدر عی

میرداماد، قلمرو وقوع بداء، قدر عینی الهی است که عالم  ۀدر اندیش. )٤٢٣: ١٣٦٧ یرداماد،(م

وقوع  ۀتبیین نحو .)٦٣٥: ١٣٩١، همو؛ ٥٦: ١٣٧٤، همو؛ ٤٢٣: ١٣٦٧زمان است (میرداماد، 

 .گذشت» تبیین حقیقت بداء«بداء در 

که، میرداماد علاوه بر بیان بالا، قلمرو بداء را بر اساس تقسیم عوالم به   نکتۀ پایانی این

که  )٤٢٣ :١٣٦٧، همو؛ ٥٦ :١٣٧٤ یرداماد،منیز تبیین کرده ( »زمان«و  »دهر« ،»سرمد«

 ).١٢٣ـ١٢٢: ١٣٩٦نگارنده در نوشتاری دیگر بدان پرداخته است (ر.ک: اسماعیلی، 

 صدرالمتألهين ةدر انديشقلمرو بداء . 2ـ3

علم عنائی که قضای ذاتی و عین ذات الهی است، از نقص امکان و  ،صدرالمتألهینبه باور 

قضای فعلی الهی نیز که از  ۀعقل اول (قلم) و مرتب ۀا بوده و بداء در آن راه ندارد. مرتبترکیب مبرّ 

الکتاب نیز که گاهی بر  د. امّ نا  ند، از هر گونه تغییر و تبدلی مصون و محفوظا  عالم مجردات

ها نیز   مصون از تغییر و تبدل است. بداء در ساحت این ،گردد  عالم قضای فعلی الهی اطلاق می

؛ ٢٢٤ـ٢٢٣: ١٣٨٧، همو؛ ٢٩١: ٦، ١٩٨١، همو؛ ١٨٩: ٤، ١٣٨٣راه ندارد (صدرالمتألهین، 

 .)١٤١: ٤؛ ٢٩٤ـ٢٩٣: ٢، ١٣٦٦، همو؛ ٢١١ :٣، ١٣٨٣، همو

، محل )لوح محو و اثبات/  نفوس جزئی افلاک(قدر علمی الهی  ،درالمتألهینص ۀدر اندیش

تغیر و تبدلاتی که  .)١٩١: ٤، ١٣٨٣، همو؛ ٢٩٥: ٦، ١٩٨١(صدرالمتألهین،  استوقوع بداء 

 ،علم عنائی و قضای الهی خارج نبوده ۀاز دایر ،دهد  در پرتو بداء در نفوس جزئی افلاک رخ می

 .)٢٠١، ١٩١: ٤، ١٣٨٣(صدرالمتألهین، هاست   بلکه معلوم آن

 كيفيت اسناد بداء به خدا. 4
کیفیت اسناد بداء به خدا، جزء محورهای مهم در تحلیل بداء بوده و در آن، دو مسئله مطرح 

است: مسئله اول، اصل امکان استناد بداء به خداست و مسئله دوم، حقیقی یا مجازی بودن این 
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 استناد است.

 د بداء به خدا در انديشه ميردامادكيفيت اسنا. 1ـ4

 میرداماد از این قرار است: ۀاندیش تحلیل این دو مسئله در

 گر   بیان ،بداء ؛کیفیت ارتباط حادث با قدیم و متغیر با ثابت است گرِ   بیان ،مسئله اول

لف تغیر و تبدل است و استناد متغیر به موجود ثابت، مستلزم ثبات متغیر یا تغیر ثابت و یا تخ

، همو؛ ٣٠٠: ١٣٦٧کدام قابل پذیرش نیستند (میرداماد،   معلول از علت تامه است که هیچ

٥٨: ١٣٧٤.( 

ای دارد. وی در طرح مسئله اظهار   تحلیل این مسئله در نظام فلسفی میرداماد نقش ویژه

دارد که موجود ضعیف الوجودِ متغیرِ غیرقار چگونه ممکن است به موجود ثابتِ حقِ   می

تعالی   الوجود بالذات مستند گردد تا نقش واسطه و رابط را در استناد متغیرات عالم به حققار

امور تدریجی، دارای دو  ۀده که حرکت و بلکه همکردار شود؟ او در پاسخ، اظهار   عهده

ند و از ا  ند: از یک جهت با عالم دهر نسبت دارند و به این اعتبار، متصل و قار و ثابتا  جهت

ند. از ا  یگر با عالم سیلان و مادی، نسبت دارند و به این اعتبار، تدریجی، غیرقار و متبدلجهت د

استناد حوادث زمانی  ۀجهت اول، به ثابتِ حقِ واجب بالذات مستندند و از جهت دوم، واسط

 .)٣٠٢: ١٣٦٧(میرداماد،  اند  به واجب

دیدگاه میرداماد، در علم الهی  استناد بداء به خداست. مطابق ۀنحو گرِ   له دوم، بیانئمس

کند متعلق علم الهی در عالم زمانیات است.   دهد؛ آنچه تغییر می  گونه تغیری رخ نمی  هیچ

 توان آن  اما می ،ذات (بدا لله) صحیح نیست ۀمطابق این دیدگاه، اسناد بداء به ذات الهی در مرتب

میرداماد، قدر عینی جزء مراتب علم الهی  ۀفعلش، اسناد داد. در اندیش ۀرا به ذات الهی در مرتب

گر وقوع بداء در یکی از   بنابراین وقوع بداء در قدر عینی، بیان ؛)٤٢٣ :١٣٦٧است (میرداماد، 

 ند.ک  مراتب علم الهی است و بداء استناد حقیقی به خدا پیدا می

 كيفيت اسناد بداء به خدا در انديشه صدرالمتألهين. 2ـ4

 توان  اسناد بداء به خداوند اسناد حقیقی است. این مدعا را می ،ألهینصدرالمت ۀدر اندیش

 د. مطابق این دیدگاه، هرگاهکردر پرتو مسئله توحید افعالی در مکتب صدرالمتألهین تبیین 

افعال اختیاری او نیز عین تعلق و ربط به  ،وجود ممکن عین تعلق به واجب الوجود باشد
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ی که افعال اختیاری انسان انتساب حقیقی به خود انسان طور  ، و هماناستالوجود  واجب

دارند، در عین حال انتساب حقیقی به واجب الوجود نیز دارند، و هر دو انتساب مذکور حقیقی 

گاه افعال اختیاری را با توجه به خود انسان در نظر  و واقعی و دور از مجاز و تکلفات است. هر

 از ا  بگیریم، می
ً
گاه به عین تعلق بودن وجود انسان و  اند، و هر  و صادر شدهیابیم که حقیقتا

یابیم که فاعل قریب واجب الوجود است. از این   درمی ،نیمکوجود افعال اختیاری او توجه 

 به انسان منتسب  افعال اختیاری انسان در عین این ،جهت
ً
ند، قابل سلب از او نیز ا  که حقیقتا

یچ وجه قابل سلب نیستند، زیرا ممکن و آثارش عین تعلق و ، اما از واجب الوجود به ههستند

رب،  فقر به واجب الوجودند؛ بنابراین واجب
ُ
الوجود در عین بُعد، فاعل قریب است و در عین ق

 در پرتو). ١٩(ب):  ١٣٩١؛ اسماعیلی، ٣٧٧: ٦، ١٩٨١فاعل بعید است (صدرالمتألهین، 

که بداء در نفوس جزئی   زیرا با این ،اسناد بداء نیز به خداوند اسناد حقیقی دارد ،این دیدگاه

آثار و افعال موجودات عالم هستی به واجب الوجود انتساب  ۀاما هم ،گردد  افلاک واقع می

 .حقیقی دارند

ارائه مسیر بالا را نپیموده و راه دیگری  ،صدرالمتألهین در تبیین اسناد حقیقی بداء به خداوند

ها   آن اند. نسبتِ   بندگان مطیع الهی ،دهد  ها رخ می  : نفوس جزئی فلک که بداء در آناستده کر

شان بالحق و   افعال ۀانسان است. هم ۀحواس انسان به نفس ناطق نسبتِ  ،به خدای متعال

لکن شرح کلام حق است و لوح  ،الحق است و کتابش اگرچه مشتمل بر محو و اثبات است  فی

حکمشان مستهلک در حکم حق و فعلشان  ،حق ۀها مستهلک در اراد  این ۀر حق است؛ ارادقد

ف قدری وجود یمستهلک در فعل حق است. بنابراین هر کتابتی که در الواح آسمانی و صحا

ئی افلاک به عنوان ملائکه ملکوتی ز. وی از نفوس جاستدارد، بعینه مکتوب حضرت حق نیز 

 میانداند و متوسط   بین میها را پس از عالم ملائکه سابقین مقرّ   آن ۀو مرتبکند   و روحانی یاد می

 .)١٩١ ،١٨٨: ٤، ١٣٨٣ند (صدرالمتألهین، ک  عالم عقول محض و عالم اجسام قلمداد می

طوری که اسناد   همان ،اسناد بداء به خداوند متعال اسناد حقیقی است ،مطابق این بیان

: ٦، ١٩٨١اسناد حقیقی است (صدرالمتألهین،  ه،ناطقاحساس، تخیل و تعقل به نفس 

  .)١٩٦ـ١٩٥، ١٩٢، ١٨٩، ١٨٨: ٤، ١٣٨٣، همو؛ ٣٩٧ـ٣٩٦

که صدرالمتألهین راه اول را نپیموده و راه دوم را ارائه داده این است که مطابق راه   این وجه

اول، تمام افعال اختیاری، اسناد حقیقی به خدا دارند و اختصاصی به افعال اختیاری نفوس 
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بداء  ۀکه مطابق راه اول، دایر  اما راه دوم ناظر به نفوس افلاک است. علاوه بر این ،افلاک ندارد

 ۀدر حالی که بداء اصطلاحی دایر ،گردد  بندگان می ۀبداءهای واقع در افعال هم ۀمل همشا

 خاصی دارد.

 مقايسه و ارزيابي ديدگاه ميرداماد و صدرالمتألهين. 5
 گردد:  مقایسه و ارزیابی این دو دیدگاه، ضمن چهار محور زیر ارائه می

 حقيقت بداء. 1ـ5

 توجه به نکاتی لازم است: ،هدیدگاو ارزیابی این دو در مقایسه 

تغییر و  ،بداءملاک میرداماد، متفاوت است: به باور دیدگاه ملاک بداء در این دو  یکم.

: ١٣٧٤(میرداماد،  خلاف عادت و طبیعت باشد که در عالم ماده رخ داده و بر است تبدلی

بلکه  داند،  مین گر مطلق محو و اثبات در نفوس جزئی افلاک  بیان . صدرالمتألهین آن را)١١٨

که ناشی از تأثیرگذاری افعال بندگان بر نفوس جزئی افلاک داند   میخصوص محو و اثباتی 

توان از روایات استظهار کرد،   . ملاک میرداماد را نمی)١٩١ :٤، ١٣٨٣باشد (صدرالمتألهین، 

عادت و طبیعت  خلاف که در عالم ماده رخ داده و بر تغییر و تبدلیزیرا در روایات به هر گونه 

را افزوده، با  تأثیرگذاری افعال بندگان شود. ملاک صدرالمتألهین که  ، بداء اطلاق نمیباشد

که مطابق دیدگاه   . علاوه بر این)٢٠٠ـ١٩٧: ١، ق١٤١٩کلینی، (خوانی بیشتری دارد   روایات هم

از روایات  مصداق بداء هستند، در حالی که چنین تعمیمی تمام معجزات انبیا میرداماد،

 آید.  برنمی

های دیدگاه صدرالمتألهین، جامعیت آن نسبت به حوزۀ ثبوت و اثبات است.   از ویژگی دوم.

مطابق  .بداء را منحصر در بداء اثباتی دانسته و از تبیین بداء ثبوتی عاجزند گران،  پژوهشغالب 

   مرتضی، شیخ طوسی و میرداماد که بداء را هم دیدگاه شیخ صدوق، سید
ِ

 »نسخ« سنخ

دهد و تنها در مقام اثبات معلوم   اند، تغییری در مقام ثبوت در عالم هستی رخ نمی  دانسته

صدوق، ؛ ٣٣٥ق: ١٣٩٨صدوق، گردد که چیزی زمان وجودش محدود بوده است (  می

: ١٣٧٤؛ میرداماد، ١١٧: ١ق، ١٤٠٥سید مرتضی، ؛ ٢٩: ٢ق، ١٤١٧ی، س؛ طو٤٠ق: ١٤١٤

مطابق دیدگاه شیخ مفید نیز بداء مربوط به مقام اثبات است (مفید، چنین   هم .)٥٧ـ٥٦

عربی که بداء را در مورد خدا به   ابنمانند  اندیشورانی .)٨٠ق: ١٤١٣؛ مفید، ٦٦ـ٦٥ق: ١٤١٤
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را  در واقع به انکار بداء ثبوتی پرداخته و آننیز  )٥٥: ٢تا،   عربی، بی  ابندانند (  می »ابداء«معنای 

 دانند.  داء اثباتی میمنحصر در ب

 یدر نفس جزئ ییرتغ که صدرالمتألهین بداء را بر اساس  به باور حکیم سبزواری، این سوم.

 ینقش در نفس فلکتصور متوجیه کرده، با دیدگاه غالب فیلسوفان ناسازگار است، زیرا  یفلک

، ٣٩٨: ٦، ١٩٨١ بدانیم (صدرالمتألهین،» بداء«یستند تا محو و اثبات آن صور را قابل زوال ن

). اما بر خلاف دیدگاه حکیم سبزواری، صدرالمتألهین در راستای تأیید دیدگاه خویش ١تعلیقه

متولد از عقول و  ینفس ،را ینیعامل اثرگذار در کائنات زم سینا تمسک کرده که  به بیانی از ابن

 یابد (صدرالمتألهین،  یم یشنظر خو یدرا مؤ یعبارت ینچن ینصدرالمتأله داند.  یم ینفوس آسمان

١٩٥: ٤، ١٣٨٣.( 

با  یّ وص یا یاتصال نفس نبگران لازمۀ دیدگاه صدرالمتألهین مبنی بر   رخی پژوهشب چهارم.

دانند. اما نه وساطت   برتری ملائکه بر پیامبران دانسته و آن را ناسازگار با روایات می را، نفوس

اش برتری ملائکه بر جنبۀ ملکوتی پیامبران   ملائکه در تلقی وحی قابل انکار است و نه لازمه

 است.

 بداء با نسخ ةرابط. 2ـ5

 توجه به نکاتی لازم است: صدرالمتألهین ودیدگاه میرداماد در مقایسه و ارزیابی 

 ند:ک  صدرالمتألهین دیدگاه میرداماد را نپذیرفته و بر آن دو اشکال وارد می یکم.

مانند مسئله ذبح حضرت  ؛رود  کار میه نظام تشریعی نیز ب ۀبداء گاهی در حوز الف.

 .اسماعیل

ها وحدت   در نسخ، زمان امر منسوخ و امر ناسخ متعدد است و وحدت فعل در آنب. 

در حالی که وحدت فعل در بداء وحدت شخصی عددی است. وحدتی که از  ،نوعی است

حدت نوعی مبهم وجود دارد که قابل ، در نسخ وجود ندارد. در نسخ، واستشرایط تحقق بداء 

دهد.   اما بداء در امر شخصی که وحدت عددی دارد، رخ می ،کثرت و تجدد و استمرار است

است که امر به ذبح او شد و بعد همین امر از او رفع شد  مثال آن در مورد ذبح اسماعیل

 .)١٨٤: ٤، ١٣٨٣(صدرالمتألهین، 

نسخ نیز در اصطلاح  ،رود  کار میه نظام تشریعی ب ۀزطوری که بداء گاهی در حو  همان دوم.

ها و   زایل ساختن اثر وسوسه ۀکه قرآن دربار  رود؛ چنان  کار میه تکوین ب ۀقرآنی گاهی در حوز
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ده کرکه امری تکوینی است، تعبیر به نسخ  های هدایتی انبیا  های شیطان در برنامه  کارشکنی

 .)٥٢: است (حج

اما در بداء تنها یک حکم محقق  ،شوند  در جهان خارج محقق می در نسخ دو حکم سوم.

 علل در نسخ در هر دو حکم، تمام بوده و در بداء تنها نسبت به حکمِ  ۀبنابراین سلسل ؛شود  می

ء مشابهت نسخ و بدا ۀترین انتقاد، بر نظری این اشکال در واقع اساسی ند.هست شده، تامّ   واقع

مرحوم از سوی دیگر،  فرض مشابهت بین این دو گردیده است.ست و عدم تحلیل آن موجب ا

که بداء در احکام نیست آن   اما سرّ آن: «نویسد  می» عمدة الوری« ۀمدرس کهنگی در رسال

که در بداء دو علت و دو   آن ۀمستلزم جهل است بر حاکم، به واسط ،است که بداء در احکام

ولی در احکام  ،علت و معلول دوم ثابت ماندمعلول است؛ علت اول و معلول اول محو شد، 

در  رسد  نظر می اما به. )٥٦، مقدمه: ١٣٧٤(میرداماد،  ».یك علت و یك معلول زیادتر نیست

 فرضِ  ،از طرفی .باید دو امر در خارج متحقق باشد نه یك امر ،فرض وجود دو معلول در بداء

مفروض در توجه حکم سلسله علل است نه در  یتبدیل وجود به عدم مفروض نیست، و امحا

، باید به تحقق معلول؛ و از سویی دیگر با فرض فوق، در اخباری چون امامت اسماعیل

   امامت بالذات وی قائل باشیم، حال آن
ّ
نافی چنین فرضی  عشر  امامت ائمه اثنی ۀکه ادل

 .(همانجا) است

 در نسخ اصل حکمت یرفته و به باور وی،نیز دیدگاه میرداماد را نپذ عصار مرحوم چهارم.

 است که تفاوت این پرسش. جهت حکمت تغییر یافته است بداء در یول از بین رفته،

 ،از بین رفتن حکمت و تغییر جهت آن چیست؟ چگونه مرحوم عصار معتقد است در نسخ

یین از سوی بین رفته است و در بداء تغییر جهت یافته است؟ این تب از مقتضی حکم امر یا نهی

شناسی عرفانی وی نیز   که بخواهیم وارد هستی  ویژه این  به ؛رسد  نظر نمی به مرحوم عصار صحیح

گونه نیست که در بداء تغییر جهت در مصلحت   عرفانی وی این شناسی  هستی که در بشویم

و  خویش در حرکت بوده است ثابت عین توجه به اقتضای با یءبلکه هر ش ،باشیم داشته حکم

: ١٣٩٤(منصوری،  کند  بداء معنا پیدا می یء،ظهور احکام در بطون آن ش به با عنایت

 ).١٢٦ـ١٢٥

کما حقیقة النسخ انتهاء الحکم «نویسد:   سانی نسخ و بداء می  میرداماد در هم پنجم.

التشریعی و انقطاع استمراره لا رفعه و ارتفاعه عن وعاء الواقع، فکذلك حقیقة البداء عند 
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حص البالغ و اللحاظ الغائر انبتات استمرار الأمر التکوینی، و انتهاء اتصال الافاضة و نفاد الف

 ).٥٦: ١٣٧٤(میرداماد، » تمادی الفیضان فی المجعول الکونی

استمرار حکم تکوینی به  یبه معنی انقضا ،نسخ همانند حکم بدائی نیز ،ساسین ابر ا

زمان حصولش  ی اعدام معلول و یا رفع آن درجهت ایجاب مقتضیات و شرایط است و به معن

خود بر  ۀنظران قرار گرفته و لذا ملا علی نوری در تعلیق  بیان مورد اشکال صاحباما این  نیست.

منکر تحلیل فوق گردیده است و تحقق بداء را در محو حکم لوح قدری دانسته  ،این عبارت

انتهاء اتصال الافاضة و نفاد « بارت، در ع. از سوی دیگر)٢: تعلیقه١٣٧٤(میرداماد،  است

اگر منظور مجعول  اند،  گران گفته  طور که برخی پژوهش  ، همان»تمادی الفیضان فی المجعول

پس بداء به معنی  ؛اتصال فیض مساوی با عدم معلول و مجعول است یبالفعل باشد، انتها

استمرار افاضه  یباشد، انتها هحکم نخواهد بود؛ و اگر منظور از مجعول، مجعول بالقو یانتها

خواهد بود، و در این صورت باز علت  هعلل حاکم بر مجعول بالقو ۀمساوی با رفع سلسل

لذا با ـ ؛  ، ظهور آن از بین رفته استهگرچه نسبت به مجعول بالقوـ  مجعول محو و از بین رفته

علل آن  ۀسلسل فیض در مجعول مفروض، امر بدائی به معنی پایان حکم در یتصویر انتها

 که ظهور بدائی در معلول مفروض مورد بحث است  است نه در مجعول مفروض، حال آن

 )٥٨، مقدمه: ١٣٧٤(میرداماد، 

 قلمرو بداء. 3ـ5

 در مقایسه و ارزیابی این دو دیدگاه، توجه به نکاتی لازم است:

میرداماد، قلمرو وقوع بداء، قدر عینی الهی است که عالم زمان است  ۀدر اندیشیکم. 

لوح  )؛ اما صدرالمتألهین٦٣٥: ١٣٩١، همو؛ ٥٦: ١٣٧٤؛ میرداماد، ٤٢٣: ١٣٦٧(میرداماد، 

، ١٩٨١صدرالمتألهین، ( هستند مادهعالم  فوق داند که  یم یمحو و اثبات را در وجودات ملکوت

 .)١٩١: ٤، ١٣٨٣، همو؛ ٢٩٥: ٦

؛ ١٨٩: ٤، ١٣٨٣میرداماد و برخی پیروان وی همچون صدرالمتألهین (صدرالمتألهین،  دوم.

 :١٣٧٢سبزواری، ) و حکیم سبزواری (٢٢٤ـ٢٢٣: ١٣٨٧، همو؛ ٢٩١: ٦، ١٩٨١، همو

مطابق  .این مطلب با روایات ناسازگار استظاهر اما  ؛دانند  قضا را مصون از بداء می ،)٦٢٨

 ه گونه است:روایات، قضای الهی بر س
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کند. این همان   قضای مخزون الهی که کسی از آن اطلاعی نداشته و هرگز تغییر نمی .الف

  .)١٩٨: ١، ق١٤١٩کلینی، است (» منه البداء«علم مخزون الهی است که منشأ بداء 

را خبر داده و از وقوع بداء محفوظ است  قضایی که به پیامبرانش وقوع حتمی آن .ب

 .)٥١٢: ١ق، ١٤٠٦فیض کاشانی، ؛ همانجا(

طش مطلع نباشند. بداء یقضایی که به نحو مشروط است و ممکن است پیامبران از شرا .ج

کلینی، دهد. تقسیم قضا به حتمی و غیرحتمی در روایات فراوانی آمده (  در همین قسم رخ می

، ق١٤١٩همو، ت (قضا دانسته شده اس ۀردکنند ،ویژه در مواردی که دعا  هب ؛)٢٠٦: ١، ق١٤١٩

٤٤٠: ٢(. 

در روایات با کاربرد آن در فلسفه تفاوتی وجود دارد که » قضا«رسد اصطلاح   نظر می اما به

توان احکام یکی را برای دیگری اثبات کرد؛ از این روست که در روایات، قضا تغییرپذیر   نمی

که   ین تفاوت با اینکه مطابق اصول فلسفی، قضا تغییرناپذیر است. ا قلمداد شده، در حالی

گرِ عدم تطابق این دو کاربرد است، مشکل فوق را با توجه به جعل اصطلاحات جدید حل   بیان

 کند.  می

 كيفيت اسناد بداء به خدا. 4ـ5

مطابق دیدگاه  .دیدگاه استاین دو کیفیت اسناد بداء به خدا نیز از موارد اختلاف میان 

کند متعلق علم الهی در   دهد؛ آنچه تغییر می  ری رخ نمیییگونه تغ  میرداماد، در علم الهی هیچ

گر وقوع بداء در یکی از مراتب علم الهی   عالم زمانیات است. وقوع بداء در قدر عینی، بیان

 ۀاما در اندیش .)٤٢٣: ١٣٦٧ند (میرداماد، ک  است و بداء استناد حقیقی به خدا پیدا می

، ١٩٨١(صدرالمتألهین،  صدرالمتألهین دو توجیه مهم در کیفیت اسناد بداء به خدا وجود دارد

، که این نقطه نیز از امتیازات )١٩٦ـ١٩٥، ١٩٢، ١٨٩، ١٨٨: ٤، ١٣٨٣، همو؛ ٣٩٧ـ٣٩٦: ٦

 دیدگاه وی است.

 يينها ةنتيج
 شود:  در پرتو این جستار، مطالب زیر روشن می

 ،امور تکوینی ۀدر حوز رابداء ر رابطۀ حادث با قدیم است. میرداماد، گ  . حقیقت بداء، بیان١

تأثیرگذاری افعال اختیاری بندگان بر  داند؛ اما صدرالمتألهین،  میاتصال افاضه  پایانگر   بیان
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نامد و آن را به دو قسم   می» بداء«را ها   در صور علمی آن و تحقق محو و اثبات نفوس افلاک

 کند.  تقسیم میثبوتی و اثباتی 

صدرالمتألهین  داند؛ اما  ها می  . میرداماد تفاوت بداء و نسخ را مربوط به حوزۀ کاربرد آن٢

نسخ  دانسته، و علاوه بر مقام اثبات در مقام ثبوت نیز جاریرا بداء  و دیدگاه میرداماد را نپذیرفته

 داند.  میتنها ناظر به مقام اثبات را 

در اندیشۀ میرداماد، عالم ماده و در اندیشۀ صدرالمتألهین، نفوس جزئی  قلمرو وقوع بدا. ٣

 اند.   افلاک است که فوق عالم ماده

و نیز  تر از دیدگاه میرداماد بوده و با اشراف بر دیدگاه میرداماد  دیدگاه صدرالمتألهین کامل. ٤

 سامان یافته است. عربی  گیری از مبانی عرفان نظری ابن  با بهره

 
 نابعم

 ـــــــــــــــــــــــــ
 چاپ،  سسه اسماعیلیانؤمقم، ، الاثر فی غریب الحدیث و ةالنهای )،١٣٦٧، (مبارك بن محمد اثیر،  ابن .١

 .  چهارم

 .صادر ، داربیروت ،الفتوحات المکیة تا)،  ین، (بیالد  ییمح ی،عرب  ابن .٢

بررسی تطبیقی مسئله بداء در اندیشه غالب متکلمان و «)، ١٣٩١اسماعیلی، محمدعلی (الف)، ( .٣

 .١٤٢ـ١١٥، ص٤٢، شماره پژوهشنامه حکمت و فلسفه اسلامی، »فلاسفه شیعه

فصلنامه معرفت ، »جبر و اختیار در اندیشه صدرالمتألهین«)، ١٣٩١( ــــــــــــــــــ (ب)،ـ .٤

 .٢٦ـ٥اول، ص، سال سوم، شماره کلامی

، سال هشتم، فصلنامه معرفت کلامی، »بداء در نظام فلسفی میرداماد«)، ١٣٩٦ــــــــــــــــــ، (ــ .٥

 .١٢٨ـ١١١شماره اول، ص

 .القلم داردمشق، ، مفردات الفاظ القرآن الکریم )،ق١٤١٢، (، حسین بن محمدیراغب اصفهان .٦

 . دانشگاه تهران تهران،، شرح الاسماء الحسنی )،١٣٧٢( سبزواری، ملاهادی، .٧

 سوم.چاپ ناب،  نشرتهران، ، شرح المنظومة )،١٣٨٤ـــــــــــــــــــ، ( .٨

سسه مطالعات و ؤمتهران، ، مجموعه مصنفات شیخ اشراق)، ١٣٧٥(الدین،   سهروردی، شهاب .٩

 ، چاپ دوم. تحقیقات فرهنگی

القرآن  دارقم، ، رسائل الشریف المرتضی ق)،١٤٠٥علی بن حسین بن موسی، ( ،یمرتضسید  .١٠

 .الکریم
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الشریف قم، ،  بدران محمد :النحل، تحقیق الملل و )،١٣٦٤محمد بن عبدالکریم، ( ، شهرستانی .١١

 سوم. چاپ،  یالرض

 بیدار، چاپ دوم.قم، القرآن الکریم،  تفسیر )،١٣٦٦، (بن ابراهیم صدرالمتألهین، محمد .١٢

احیاء  الأربعة، بیروت، دارالعقلیة لأسفار االحکمة المتعالیة فی  )،١٩٨١ـــــــــــــــــــ، ( .١٣

 .چاپ سومالتراث العربی، 

 تحقیقات فرهنگی، مؤسسه مطالعات وتهران، ، یشرح اصول الکاف )،١٣٨٣ــــــــــــــــــــ، ( .١٤

 دوم.چاپ 

 چهارم.  چاپبوستان کتاب، قم، الربوبیة،  الشواهد )،١٣٨٦( ـــــــــــــــــــ، .١٥

بوستان قم، الدین آشتیانی،   جلال سید تحقیق:المعاد،  المبدء و )،١٣٨٧( ـــــــــــــــــــ، .١٦

 چهارم. چاپکتاب، 

سسه مطالعات و ؤم، تهران، خواجوی محمد تحقیق:مفاتیح الغیب،  )،١٣٦٣ــــــــــــــــــــ، ( .١٧

 .تحقیقات فرهنگی

 دوم. چاپ لمفید،تمر العالمی للشیخ اؤالمقم،  الاعتقادات، ق)،١٤١٤، (بن علی صدوق، محمد .١٨

 . یسسة النشر الاسلامؤمقم، التوحید،  )،ق١٣٩٨ــــــــ، (ــــــــــــــ .١٩

 .ستارهقم، العدة فی أصول الفقه،  ق)،١٤١٧محمد بن حسن، ( طوسی، .٢٠

 مؤسسة المعارف الإسلامیة، چاپ سوم. قم،کتاب الغیبة،  ق)،١٤٢٥ــــــ، (ـــــــــــــــــ .٢١

 ی.انتشارات باقر قم، ین،کتاب الع یبترت )،ق١٤١٤( ،یلخل یدی،فراه .٢٢

 اصفهان، ، الدین علامه  ضیاء الله سید  آیت :الوافی، تحقیق)، ق١٤٠٦(فیض کاشانی، محسن،  .٢٣

 .منینؤکتابخانه امیرالم

بیروت، محمد جعفر شمس الدین،  حقیق:الکافی، ت )،ق١٤١٩( بن یعقوب، کلینی، محمد .٢٤

 دوم. چاپدارالتعارف للمطبوعات، 

 چهارم.  چاپالکتب الاسلامیة،  دارتهران، نوار، بحارالا )،ق١٤٠٤( ، محمدباقر،یمجلس .٢٥

مسئله بداء در آراء میرداماد، ملاصدرا و  یتطبیق یبـررس«)، ١٣٩٤منصوری، احسان و همکاران، ( .٢٦

ی، کلام ی ـاعتقاد یها  پژوهش ،»لهئاین مـس یسید محمدکاظم عصار با تکیه بر وجه عـرفان
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